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Abstract  

The semiotics of irony, as an analytical approach, focuses on the 

dialectic between the sacred and the profane to uncover hidden layers 

of meaning in literary works. In this framework, irony extends 

beyond mere humor or superficial contradiction, addressing profound 

semantic tensions between human experience and the surrounding 

world, thus enabling the representation of complex inner dimensions 

of characters and poetic worlds. This study aims to explore how the 

dialectic of the sacred and the profane is represented in two poems by 

Bakhtiyar Ali through the lens of Umberto Eco’s interpretive 
semiotics and mystical romanticism. The research seeks to uncover 

the influence of mystical and romantic codes on the semantic 

structure of the poetry and aims to demonstrate how these poems 

convey a multilayered and profound experience to the reader. The 

research employs a descriptive-analytical method, with data 

consisting of a selected sample of Bakhtiyar Ali’s poetry, analyzed 
through their symbols, metaphors, imagery, and poetic codes. The 

findings reveal that Bakhtiyar Ali’s poetry utilizes symbolic elements 
and complex imagery to employ irony in a manner that intertwines 

the sacred and the profane, the ugly and the beautiful, and the earthly 

and the divine. This approach manifests the poet’s internal conflicts 
and spiritual contradictions as an inner experience. Ultimately, this 

method facilitates a deeper understanding of human mystical and 

romantic experiences, emphasizing that poetic language serves not 

only as an artistic tool but also as a medium for conveying profound 

human and mystical experiences. 
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رهییرکلیدی رروشژه

 ،یکُ    رد اتی    ادب 
عرف  ان،  س   ،یرمانت
 ،یشناس        نشانه
تق   د  ،  ،یرون   یآ

 .یعل  اریبخت

1404تابستان ، 2ره، شما3دوره  

رچکیده

مقد   و نامق د  ، ب ه   انیاست که با تمرکز بر تقابل م  یکردیرو  ،یرون یآ  یشناسنشانه

چارچوب نه تنه ا ب ه  نیدر ا  یرون ی. آپردازدیم  یپنهان معنا در آثار ادب   یهاهیلا  لیتحل

و   یتجربة انس ان   انیم  ییمعنا  قیعم  یاشاره دارد، بلکه به تضادها  یتضاد سطح  ایطنز  

و  هاتیشخص  یدرون  یهایدگی چیپ ییو امک ان بازنم ا  کندیمجهان اطراف او توجه  

تقابل مقد   و   یینحوۀ بازنما  یبررس  ق،یتحق  نی. هدف اآوردیرا فراه  م  یجهان شعر

 س یاومبرتو اکو و رمانت  یلیتأو  یشناساز منظر نشانه  یعل  ارینامقد   در دو شعر از بخت

در   کی و رمانت  یعرف ان   یه ازگانرم  ریپژوهش، به دنبال کش   ت أث  نیاست. ا  یعرفان 

 هی چندلا یاشعر است و تلاش دارد، نشان دهد که چگونه شعر، تجرب ه  ییساختار معنا

است و   یلیتحل-یفیبه صورت توص  ق،ی. روش تحقکندیه خواننده منتقل مرا ب   قیو عم

 لی هس تند ک ه ب ا تحل یعل   اری منتخب از اشعار بخت  یاشامل نمونه  قیتحق  یهاداده

 هاافت هیقرار گرفته اس ت.  یمورد بررس  یشعر  یهاو رمزگان  ریها، تصاواستعاره  ا،نماده

 ده،ی چیپ ریو تصاو نیاز عناصر نماد یریگبا بهره یعل اریاز آن است که شعر بخت  یحاک

مق د   و   یبه کار ب رده اس ت ک ه در آن، مف اه  یخود به شکل  یرا در شعرها  یرون یآ

 یااست و به ص ورت تجرب ه  ختهیبا ه  درآم  ،یملکوت  و  ینیو زم  باینامقد  ، زشت و ز

روش   نی ا  ت،ی . در نهاکن دیم  ییاعر را بازنم اش   یروح  یهاتضادها و تعارض  ،یدرون 

دارد  دی و تأک آوردیانس ان را ف راه  م   کی و رمانت  یعرفان   یهاامکان فه  بهتر تجربه

 یانس ان  قیعم یهاتجربه قالانت یبرا یاشاعرانه، بلکه واسطه ینه تنها ابزار یزبان شعر

 است.  یو عرفان 

ررۀربا رمایبارریر واا رآر(.ر»ر1404)رررمدخّسایر:یطما رروررررشلی ر،ررخحمیایرررشسرنیی ر

با ررر؛ریریخعلریاورتقیبلرمقدسّرورایمقدسّریخرشار ربترررریرسرریرگفرمینرخمیارر

،ررتحلیلرگفرمینرشیبایر«،را   ۀرشومب تورشکورریرشنیخررا یا ررک یر رشسیسرخور

ر.ر94-75(،رر2)ررر3

         10.22034/lda.2025.144621.1105 
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۷۷ 

رم روربیینرمسأل .رمقد1ّ

های انسانی، تضادهای درونی و مفاهی  معن وی ب وده  ای برای بازتاب تجربه ادبیات، همواره عرصه 

های ذهن ی، ع اطفی و  گیری از زبان نمادین و تص اویر اس تعاری، پیچی دگی است و شعر با بهره 

ای در تحلی ل ش عر معاص ر،  های بینارشته کند. در این میان، رویکرد انسان را بازنمایی می عرفانی  

کند. رمانتیس  عرفانی همچون رویکردی خلاقان ه ب ا تکی ه  های متعد دی ایجاد می امکان خوانش 

تن  آورد تا ب ا م شناسی و با تمرکز بر عناصر آیرونی برای خواننده، این امکان را فراه  می بر نشانه 

های متعد دی ارائه دهد. بختیار علی، به عن وان یک ی  رو شود و از آن، خوانش به شکلی فع ال روبه 

فرد ک ه در آن  کُ رد، ب ا آف رینش فض ای ش عری منحص ربه   ة نویس ان برجس ت از شاعران و رمان 

ای چندلای ه و  های عرفانی و رمانتیک به طور همزمان حضور دارند، توانسته است تجرب ه رمزگان 

عمیق از زندگی و هستی را به خواننده منتقل کند. ویژگی شاخص اشعار او، تأکید ب ر تناقض ات  

ای که ه ر کلم ه در ش عر او ع لاوه ب ر نق ش  عاطفی و مفاهی  عارفانه و رمانتیک است؛ به گونه 

ظاهری خود، حامل بار معنایی متعد د و متناقضی است که ریش ه در فرهن  ، عرف ان و فلس فه  

این پژوهش، تحلیل دقیق دو شعر از شعرهای بختیار عل ی ب ا عن وان غب اع ش اعران    دارد. هدف 

شناسی تأویلی و رمانتیس  عرفانی است. ای ن پ ژوهش، قص د  باستانی« و غعشق« از منظر نشانه 

دارد، بیان کند چگونه آیرونی در بازنمایی مفاهی  مقد   و نامقد   در اشعار م ورد بح ع عم ل  

ای بن ا ش ده  ه ای کتابخان ه تحلیلی و مبتنی ب ر داده -بر پایة روش توصیفی  کند. این تحقیق می 

شناسی تأویلی اومبرتو اکو و با تکیه بر مدل چهارگان ة علی  ت و  است و با استفاده از رویکرد نشانه 

آورد.  ای برای درک بهتر تضادهای موجود در اشعار مورد نظر را فراه  م ی رمزگان عرفانی، زمینه 

این پژوهش، بازشناسی و تحلی ل نح وۀ بازنم ایی تقاب ل ام ر مق د   و نامق د   و  هدف اصلی 

 تحلیل عناصر رمانتیک و عرفانی در دو شعر غباع شاعران باستانی« و غعشق« بختیار علی است. 

ر.ریی ینۀریژوهش2

شناسی در شعرهای بختیار علی ی ا تا کنون پژوهش خاصی دربارۀ رمانتیس ، عرفان یا نشانه

هایی که در حیطة ادبیات کُردی و های او صورت نگرفته است؛ اما پژوهشبارۀ رمانرحت ی د

 آثار بختیار علی صورت گرفته است از این قرار است:

( از هادی  1404مقالة غبررسی تطبیقی مضامین عاشقانه در اشعار ادونیس و بختیار علی« ) 

یات تطبیقی مکتب آمریک ایی ب ه تحلی ل و  ، در این مقاله با رویکرد ادب رضوان و کوثر احمدی 

ه ای عاش قانه در  تطبیقی اشعار این دو شاعر پرداخته شده است. همچنین ب ه ویژگی  ة مقایس 

گی رد، پرداخت ه ش ده اس ت.  اشعار این دو شاعر که هوی ت و س بک ش عری آنه ا را در برمی 

شاعر اشاره ش ده و    وار بودن آن در اشعار این دو همچنین در بحع و بررسی به عشق و معجزه 
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۷۸ 

های شعری بیان شده است که عشق در اشعار کُردی و برای نمونه، شعر بختی ار عل ی  با نمونه 

های  های طبیعی عشق تأکید شده است؛ اما در اشعار عربی اغلب ناظر بر جنب ه بیشتر بر جنبه 

ک ه در  فلسفی و عاطفی عشق است. علاوه بر آن در این پژوهش به عشق به عنوان نیروی محر 

های این پژوهش بررسی  فرآیندهای اجتماعی و فرهنگی اشاره شده است. یکی دیگر از مدخل 

نقش عشق به عنوان پیوندی فرازمانی و فرا مکانی اس ت؛ ب دین ترتی ب ک ه ب ا پ رداختن ب ه  

های شعری اشاره شده است که عش ق تنه ا ی ک احس ا  ف ردی و گ  را  تصویرها و استعاره 

 یابد. جهانی است که در شرایط دشوار تجلی می   نیست، بلکه  نیرویی 

( از عب دا  س لیمان؛ در ای ن پ ژوهش  ٢0٢٣مقالة غگشتی در جهان اشعار بختیار علی« ) 

قرار گرفته است. نویسنده ب ه فض ای  نقد   اشعار بختیار علی و فضای فکری و شعری او در بوتة 

کند چنین فضایی در اش عار بختی ار  تاریک و تراژیک اشعار بختیار علی اشاره کرده و بیان می 

آمیز به تصویر کشیده شده است. یک ی دیگ ر از انتقاده ای موج ود در ای ن  علی، بسیار اغراق 

شمار بختیار علی از واژگان دینی و آیینی است نظیر: خدا، قبل ه، بهش ت،  پژوهش، استفاده بی 

ح ش ده در ای ن مقال ه ش امل  دوزخ، وضو، کفر، یقین، ایمان، قیامت و... . انتقادهای دیگر مطر 

 شود. غرور و خودبینی شاعر، نگاه جنسیت زده به زن و فرم اشعار بختیار علی می 

( از هیوا ویس ی، 1٣٩4از بختیار علی« )  آخرین انار دنیارئالیس  جادویی در رمان  مقالة غ

های رئالیس   ج ادویی تبار و عطا الماسی، که در آن به بررسی شاخصهمحمد زاهد سعیدی

های رئالیس  جادویی نظی ر پرداخته شده است. علاوه بر آن، مؤلفه  آخرین انار دنیادر رمان  

قش آن را درتصویرسازی و آمیز، لحن بیان، اسطوره و نماد، دوگانگی و نهمزیستی مسالمت

نحوۀ روایت رمان مورد بررسی قرار داده و در نتایج بحع به نقش دردهای مشترک قومی و 

اشاره شده است و دوگانگی موج ود  آخرین انار دنیامحلی بختیار علی و بازتاب آن در رمان 

ه پیون د در این رمان را به تضاد ساختاری و درونی جامعه و بستر زندگی اجتماعی نویس ند

 دهند.می

( از 1٣٩٥بختیار علی« )  غروب پروانةهای رئالیس  جادویی در رمان  مقالة غبررسی مؤلفه

به بررسی دوگانگی، رازگونگی، استحاله، عینی  ت، س کوت   که  حسن سرباز و چنور محمدی

های رئالیس   ج ادویی و نق ش آنه ا در تصویرس ازی و اختیاری، صدا و بو به عنوان مؤلف ه

های رئالیس   گیری بختیار عل ی از مؤلف هرمان پرداخته است. نتایج پژوهش به بهره  روایت

ب ا خل ق  اوبخشی و تأثیرگ اری هرچه بیشتر بر خوانن ده اش اره دارد. جادویی برای عینیت

آور و نامطبوع قصد دارد دردهای مردم کُرد و خفقان موجود در جامع ه را ب رای فضای وه 

 مخاطب بازنمایی کند.  
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۷۹ 

  چهیخچوبراظ یر.رر3
رشنیسیرشومب تورشکورا یا رر.3-1

های  شناسی از دیدگاه اومبرتو اکو، دانشی است که در پرتو نقدها، اصلاحات و بازاندیش ی نشانه 

من د م دو ن  نظران و متخص صان این حوزه ب ه ص ورتی منس ج  و نظام متعد د از جانب صاحب 

در اوای ل ق رن بیس ت  ب ا انتش ار نظری ات  است. غ ای پویا عرضه شده  گشته و در قالب نظریه 

 Charles Sandersو چ ارلز س ندر  پی ر )   ( Ferdinand de Saussure) فردینان دوسوس ور 

Peirce )  ، شناسی در مباحع زبان، ادبیات و نقد ادبی مطرح ش د. هرچن د بح ع مفه وم  نشانه

بندی جدی دی  ندی و طبقه ب نشانه از سوسور آغاز نشده است، اما سوسور، زمینه را برای دسته 

شناسی را تنه ا مح دود ب ه زب ان و  (. اومبرتو اکو، نشانه ٣٩: 1٣٨٦)کوپال، ها گشود«  از نشانه 

داند، بلکه آن را دانشی گسترده برای تفسیر فرهن ، هنر، اسطوره و حت ی رفتاره ای  متن نمی 

ک موجودیت ثابت، بلک ه  شناسی نه ی اکو، بر این باور است که نشانه بیند.  فردی و اجتماعی می 

ة  ها است که در زمین ای از دلالت یک فرایند پویا در بستر ارتباط است. نشانه از منظر او، شبکه 

الگ و را   گیرد. بر این اسا ، مفه وم خوانن ده فرهنگی، تاریخی و اجتماعی، معانی متفاوتی می 

ساخت متن مط رح ک رد. در ای ن  های پنهان و ژرف عنوان ظرفیتی برای کش  و تبیین لایه به 

عنوان کُنشگری ک ه ارجاع ات فرهنگ ی و  ای به نقش خواننده الگو به نشانه نگرش مفهوم نقش 

پردازد. غاومبرت و اک و در نق ش خوانن ده از  کند، می نامتنی را دریافت و خوانش می زبانی و بی 

طلب د، ح ال آنک ه  گوید. متون باز، همک اری فع  ال خوانن ده را می متون باز و بسته سخن می 

 (.  40٢:  1٣٩4العمل یا تفک ر خواننده را مقد ر کرده است« )شمیسا، متون بسته، از پیش عکس 

شناسی، ای دۀ نش انگی نامح دود را ک ه منس وب ب ه چ ارلز اکو در نشانه  در واقع اومبرتو

 نش انه،یش ة پی ر ، درب ارۀ نق ش سندر  پیر  است، بسط و گسترش داده اس ت. غاند

ای، ک نش ی ا اندیشة فرآیند تفسیر نامحدود است. بر طبق نظری ة پی ر ، مش اهدۀ نش انه

آن و تفس  یرکنندۀ آن را نف  وذی اس  ت ک  ه عملی  ات س  ه موض  وع مانن  د نش  انه، ه  دف 

یکسان ش مرده  گیرد. از نگاه پیر ، اصل تفسیر نباید با فرض دور از دستر  بودندربرمی

(. اک و در 1٣-1٦: 140٢نباید دور از مفهوم حقیقی متن باش د« )اک و،  شود؛ به بیان دیگر،

سیک آن، ای را مطرح کرد: غاو نشانه را به مفهوم کلانشانهبسط نظریات پیر ، نظریة نقش

ای س خن نش انهای پوی اتر و همچن ین ناایس تا ب ه ن ام نقشکند و از وجود پدی دهنفی می

هایی اس ت ک ه ای، نش انهنش انهه ای  (. غنقش٦4٥:  140٢فرد و زارع،  گوید« )قاس میمی

فکری شکل گرفته در آن و روابط ایجاد شده، ارتب اط می ان ص ور -وابسته به بستر فرهنگی

ای نام دارد. از این منظر، علاوه های نشانهحتوایی است که به تعبیر اکو، نقشبیانی و صور م
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ای، نش انهبر سخنگو، نقش سخنگیر نیز در خوانش روایت و تفسیر متن اهمیت دارد. نقش  

ای ه ای نش انهگیری نقشمفهومی است که اکو با طرح آن، ناپایداری نشانه و امکان ش کل

 (.  ٣٦کند« )همان:و در نتیجة زایایی نشانه را بیان میجدید، تحت شرایط متفاوت 

کند: غاگر بخواهی  ب ه درس تی بگ ویی : ه ی   ای را چنین استدلال می نشانه اکو، مفهوم نقش 

ای مطرح اس ت. ای ن تعری   برآم ده از دی دگاه  نشانه های بلکه فقط نقش ای وجود ندارد، نشانه 

به عنوان ن امی ب ر واح د دربرگیرن دۀ ص ورت و محت وا و  یلمسل  است، که بر استفاده از نشانه،  

ه دف تفس یر از  غ شناس ی  در نشانه (.  ٦4٥:  140٢فرد و زارع،  )قاسمی شکل بیان پدید آمده است« 

شود، یا بازسازی قصد مؤل  است یا قصد خوانن دۀ مفس ر، ام ا اک و دی دگاه  دو دیدگاه مطرح می 

ف او از طرح این ایده، امک ان س ومی اس ت ک ه  کند، با عنوان قصد متن. هد سومی را مطرح می 

کن د. اک و در کت اب  پیش، یعنی غنی ت مؤل « و غنی ت خواننده« را برطرف می   ۀ مشکلات دو اید 

ش ناختی دارن د،  ( از نقش فعالانة مفس ر در خ وانش مت ونی ک ه ارزش زیبایی 1٩٦٢اثر گشوده ) 

دفاع کرد. در این کتاب بر جنبة باز اثر تأکی د ش ده اس ت؛ در واق ع، خ وانشا دارای پای ان ب از،  

تفسیر آن اثر، به بیان دیگر دیالکتیک موجود ب ین حق وق م تن و حق وق  فعالیتی است با هدف  

توان گفت: از منظر اکو، هر نشانه در متن، دارای قابلیت ارج اع  می (.  ٩  -1٣:  1٣٩٧)اکو،  مفسران«  

ش ود و م تن  به سطوح معنایی مختل  را دارد. معنا در فرایند تفسیر فع ال خوانن ده، ایج اد می 

های گون اگون برخ وردار باش د ت ا ب ه فرآین د تفس یرهای نامح دود  رمزگان زمان از تواند ه  می 

هاس  ت. م  تن ادب  ی،  ها و دلالت جانب  ة نش  انه شناس  ی، بررس  ی هم  ه بینجام  د. غه  دف نشانه 

هاست. در واقع در دنیای ادبیات، کلمات و جم لات ع لاوه  الخصوص شعر نیز سرشار از نشانه علی 

(،  ٢٩4:  1٣٩٧)مدرس  ی و همک  اران،  کنن د«  یگ ری دلال ت می بر مدلول قاموسی خود، بر مدلول د 

ای در اشعار بختیار علی به وفور نمایان است؛ به نح وی ک ه ش اعر، متن ی را خل ق  چنین ویژگی 

 شود. کند که خواننده، مجبور به مشارکت در تأویل می می 

رآ  وای.رر3-2

ادبی است؛ مفهومی که از   ترین مفاهی  در عرصة زبان، فلسفه و نقدآیرونی یکی از چندلایه

یونان باستان تا دوران مدرن، همواره در تحو ل معنایی و ک ارکردی ب وده اس ت. در ادبی ات 

شناختی و فلسفی دارد و راهی برای بیان تضادهای درون ی رمانتیک، آیرونی، صورتی زیبایی

عنی فریفتن آیرونی نخستین بار در جمهوری افلاطون ذکر شده و تقریباً به مانسان است. غ

وگوهای افلاطونی، خود سقراط نق ش آی رون مردم با ترزبانی و به طور نهانی است. در گفت

زی ان هایی به ظاهر بیزند و پرسشکند و خود را به نادانی و بلاهت مییا ریاکار را بازی می

ه کند ک کند و وادارش میک  زیر پای طرف مقابلش را خالی میپرسد که ک ای میو ساده
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گویی، ح التی از بی ان اس ت در (. غآیرونی یا وارونه٢0٥:  1٣٨٦حقیقت را دریابد« )کادن،  

اشکال مختل  روایی، غنایی، داستانی، که در بطن خود مفهومی ج دا و گ اه حت  ی عک س 

دهد. گ شت زمان و تحو لات ادبی نیز گستردگی خاص ی ب ه واژۀ معنای ظاهری را ارائه می

گونه که اکنون شامل صنایع ادبی نظیر اغ راق، تض اد، جن ا  و بدانآیرونی بخشیده است؛ 

ش وند. وج ود عموماً هرگونه بیان غیرمستقی  و دارای ابهام، در حیطة آیرونی محس وب می

محوری آیرونی است، تا آن حد که تنها ب ا داش تن اخ تلاف ة  تضاد معنایی در یک اثر، نقط

 (.٣٨: 1٣٩٣دی،  شود« )مقدامعنایی، تأثیر مطلوب حاصل می

رخمیاریسم.ر3-3

ف ردی،   گرایی عصر روشنگری، بر ارزش تجربة رمانتیس  در واکنشی آشکار به عقلانیت و خرد 

رغ  تص ویر  ها در پی آن هستند که علی کند. رمانتیک عاطفی و جهان درونی انسان تأکید می 

بپردازند. احساسات و هیجان و به ط ور  بیرونی و عقلانی جهان، به درک شهودی و تخیلی آن 

ای دارد، ش ک ی نیس ت ک ه در روح  کلی بُعد عاطفی انسان در مکتب رمانتیس   جایگ اه وی ژه 

آدمی، احسا ، بیش از تفک ر نفوذ دارد و آرزو بیش از حقیقت، تأثیرگ ار است. در ای ن راس تا  

گف ت:  می   1٨4٢ر س ال  شاعر رمانتی ک فرانس وی د (Alfred de Musset)   غآلفرد دو موسه« 

آی د  غباید ه یان گفت، آنچه باید بیان کرد هیجان شاعر است و در نتیج ه آنچ ه بدس ت می 

هیجان مردم است. دل باید بی قید و شرط س خن بگوی د و ب ی قی د و ش رط فرم ان بده د.  

همچنین ذوق رمانتیک پایبند نزدیکی امور متضاد است. در مکتب رمانتیس  طبیع ت و هن ر،  

نثر، جد  و هزل، خاطره و پیشگویی، عقاید مبه  و احساسات زن ده، آس مانی و زمین ی،   شعر و 

ها بیشتر ایدئالیست هس تند، یعن ی در  زندگی و مرگ در ه  آمیخته است. هر چند کلاسیک 

کنن د ج دای از  ه ا ت لاش می سازی زیبایی و خوبی تمرکز دارن د، ام ا رمانتیک هنر بر نمایان 

را ه  نشان دهند. چنان که درام رمانتیک، اث ری اس ت ک ه از ترکی ب  زیبایی، زشتی و بدی  

ها بیش تر ب ر عق ل  عظمت و نکبت، بزرگی و پستی، غ  و شادی تشکیل شده است. کلاسیک 

ها بیشتر پایبند احساسات و عواط  خود هستند« )نک. سیدحس ینی،  تکیه دارند اما رمانتیک 

انیت ک ه معم ولاً در  ها پر هدف رمانتیک  عمدۀ غ (. 1٨0-1٧٨: 1٣٨4 ورش حس انیت بود، حس  

شد ک ه ق وای می ل، احس ا  و  گرفت، در مضمونی بسیار وسیع تعری  می برابر عقل قرار می 

  ها به سان شیلر خواهان پروران دن حس انیت ب ه مثاب ة گرفت. رمانتیک ادراک را نیز در بر می 

 ، ب ه خص وص ق درت آنه ا در  شناختی بودند. هدف آنها، تعلی  و تربیت ح وا ای زیبایی قوه 

ادراک زیبایی جهان بود. در یک جمله آنها در پی رمانتیک س اختن ح وا  بودن د؛ ام ا ای ن  

رمانتیس   اولی ة آلم ان،   ة عبارت به چه معناست؟ با توجه نظریات نووالیس از شاعران برجست 
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ان؛ یعن ی  رمانتیک کردن جهان یعنی آگاه ساختن بشر از افسونگری، رمز و راز و شگفتی جه 

حوا  را چنان تعلی  دهی  که امر عادی را غیر عادی، امر آشنا را غریب، ام ر ای ن جه انی را  

ها خواهان شکس تن و عب ور از ادراک ع ادی و  مقد   و متناهی را نامتناهی دریابند. رمانتیک 

رمانتی ک  ها حت ی از این مقدار پا فراتر گ اشته بودن د و در پ ی  جهانی بشر بودند. رمانتیک این 

ساختن حوا  داخلی و حساسیت آدمی نسبت به ادراک جهان درون نیز بودن د. آنه ا ت لاش  

گونه که به جهان خارج معطوف است به اعم اق درون و گوش ه کن ار  کردند توجه را همان می 

ه ا ب ر  (. با توجه ب ه تکی ة رمانتیک 1٩٩-٢00: 1٣٩٦پنهان نفس متمایل سازند« )نک. بیزر، 

سات، عال  خیال و وه  و رؤیا و هیجان و تخیل، گ اهی احساس ات و عواط    عواط  و احسا 

دادن د.  ها، مرزبندی خود را از دست می گرفت که حس آنها چنان غرق در خیال و رؤیا قرار می 

در شعر رمانتیک، دیگر اهمیتی نداشت که چه چیز زیبا یا زشت است، خوب یا بد معیار خ ود  

ه در اشعار شاعران رمانتیک شاهد توأم زشتی و زیب ایی، خ وبی و  داد و در نتیج را از دست می 

بدی با ه  هستی . در آثار نویسندگان رمانتیک امور متناقض، احساسات ضد و نقیض ب ا ه    

گیرن د، ب ه نح وی ک ه گ ویی مخاط ب  ای بسیار ملمو  و باورپ یر کنار ه  قرار می به شیوه 

این ص ورت، درک و دریاف ت مخاط ب از آن ام ور    پیشتر آنها را جدای از ه  ندیده است و به 

رودول   ات و    کتاب مق د   شود و برای او بسیار باورپ یر خواهند شد. غدر دچار دگرگونی می 

 (Rudolf Otto )   عقلای ی و نظ ری    چاپ شد، به جای تمرکز صرف بر جنبة   1٩٨٧در سال    که

ب ه کش     کت اب مق د   غیرعقلایی دین متمرک ز ش ده اس ت. ات و در  ة دین بیشتر به جنب 

گمارد، وی احس ا  وحش ت را  های تجربة هولناک و غیر عقلایی امر مقد   همت می ویژگی 

در برابر تقد   و تر  م هبی را در برابر شیفتگی، دریافت. ات و ای ن تجربی ات را ب ه عن وان  

یات از طری ق مکاش فة ی ک جنب ه از ق درت  کند؛ زیرا این تجرب تجربیات خدایی مشخص می 

اند. مقد  ، در واق ع از ای ن منظ ر ب ه عن وان واقعی ت کل ی، متف اوت از  خدایی موجب شده 

شود. هرچن د ک ه انس ان ب رای بی ان ام ور مق د   از دنی ای  های طبیعی متجلی می واقعیت 

یاسی ب ه ک ار  گیرد؛ اما در واقع، اصطلاحات ق طبیعت یا حیات ذهنی و دنیوی خود کمک می 

گردد. آنچ ه در ورای تجرب ة  گرفته شده، کاملاً به ناتوانی انسان در بیان این امور مقد   بر می 

طبیعی انسان قرار دارد؛ زبان برای القای آن با واژگان مأخوذ از آن قاصر است« )ن ک. ایلی اده،  

ش اس ت  (. بر این اسا ، ذه ن ب ا ترکی ب ام ور مق د   و نامق د   در ت لا 11-1٢:  1٣٧٥

ای ملم و  و باورپ  یر ب رای مخاط ب ش رح ده د. در مکت ب  روحیات عرفانی را ب ه ش یوه 

زیس تی  نشینی امر قدسی و امر نامقد   نه به عنوان یک تضاد بلکه به مثابة ه  رمانتیس ، ه  

ه ای مختل    و خوانش  س از تأوی ل مطرح است، چنین ترکیبی در ادبیات مول د معن ا و زمینه 
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ها به جای جداسازی این دو معنا، آنه ا را در ی ک دس ته و مفه وم کل ی ق رار  است. رمانتیک 

ها، ام ر  زنند. در نگاه رمانتیک کنند را بره  می دهند و مرزهایی که آنها را از ه  متمایز می می 

قدسی، همواره نزدیک به تجارب زمینی، مادی و حت  ی مبت  ل اس ت و از زن دگی روزم ره و  

ای و سن تی  های کلیشه ها با دیدگاهی که بر شکستن قالب ت. رمانتیک معمولی انسان جدا نیس 

نگرن د؛  استوار است به امر نامقد   همچون شهود و مکاشفه یا بخش ی از الزام ات زن دگی می 

 چنین طرز تفک ری چندان در نظام عرفانی و اخلاقی سن تی مورد پ یرش نیست. 

زم انی عش ق نفس انی و عش ق معن وی  و ه  شاعر یا هنرمند رمانتیک نه تنه ا از همنش ینی  

ده د حقیق ت و اص ل  دان د و نش ان می کند، بلکه آن دو را دو روی یک سک ه می خودداری نمی 

زیستی این دو مفهوم با ه  است. ام ر قدس ی در مکت ب رمانتیس  ،  آمیزش و ه    ة زندگی بر پای 

ها و مظ اهر هس تی  ت رین پدی ده الزاماً مربوط به دین، آی ین و ش ریعت نیس ت، بلک ه در جزئی 

کش د و  تواند حضور داشته باشد. چنین نگرشی، تقد   را از سلطة م اهب و معابد بی رون می می 

ر و  پیوند می   آن را به زندگی روزمر ه  دهد. در این نگاه، نامقد   صرفاً ب ه معن ای ش یطانی ی ا ش  

هایی اشاره دارد که از منظر شریعت، گن اه و ناشایس ت تلق ی  آلوده به گناه نیست، بلکه به تجربه 

ها، تقاب ل را در آثارش ان  شود رمانتیک شود. چنین نگاهی به امر قدسی و نامقد   موجب می می 

ل کنند؛ از چنین منظری، قدسی و نامقد  ، دو امر متخاص   و ض د و نق یض  به پارادوکس تبدی 

نیستند، بلکه دو امر مکم ل و موازی هستند که هر دو، در متن زندگی حضور دارند. آنه ا ب ا ه    

ه ا  کنن د. رمانتیک تلاقی و برخورد ندارند، بلکه انسان را در مسیری به سمت تع الی ه دایت می 

سیاهی، سپیدی وجود ندارد؛ بدون شر، مفهوم خیر درک نخواهد ش د و  کنند که بدون درک می 

نش ینی ام ر  ت وان گف ت ک ه ه  زمان در هستی حضور دارند. به طور کل ی، می نور و تاریکی، ه  

مش ی و منط ق ذات ی  قدسی و نامقد   در رمانتیس  نه یک تمایز بلکه بخشی از س اختار و خط 

تفکری، مبین آن است ک ه ای ن مکت ب در راس تای    شود. چنین تلقی و این مکتب محسوب می 

تمامیت و تکثر در حرکت است و هنرمند رمانتیک با آمیخته کردن ای ن مف اهی ، م أمنی ب رای  

آیی عواط  و احساسات در کنار تقد   و م هب فراه  کرده است. در این مکتب، مرزه ا  گرده  

ای  ب ارتی، مکت ب رمانتیس   ب ه عرص ه اند و مفاهی ، چندبُعدی و سی ال است؛ به ع برچیده شده 

ربرای تفسیر زندگی از نگاه تجارب زیسته در پیوند با تقد   درآمده است. 

 رربحثرورب خسیر.رر4
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زیادی دارد؛ به طوری  نامقد   بسامد  اشعار بختیار علی، ترکیب امور مقد   و  که  در بررسی 

مفاهی ، چنان دره  می  تفکیک  گاهی،  قابل  از ه   و  برداشته شده  آنها کاملًا  مرز  آمیزند که 
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باستانی نیستند. در شعر   تا خون فرشته از کتاب    باع شاعران  این  تا مات  گل  به وفور شاهد   ،

قصیده  عنوان  به  این شعر که  در  لحنی  ترکیبات هستی .  با  راوی  است،  معر فی شده  بلند  ای 

 دارد. گوید و نارضایتی خود را از وضع موجود بیان می گونه سخن می اض اعتر 

رتأو لرع :یایرب رشسیسرییوادرآ  وایرورتقیبلربیرخمزگینرامیی نر.رر4-1-1

ای دارند و در تولید و تأویل معنا، نق ش ها جایگاه ویژهشناسی اومبرتو اکو، رمزگاندر نشانه

ت وان ب ه های موجود در هر اث ر ادب ی، میی رمزگانکنند. با مطالعه و بررسپررنگی ایفا می

معنای ضمنی و استعاری موجود در متن دست یافت. غرمزگان یا پیام، دو اص طلاح اص لی 

ش نا  در الگوی بسیار مه  ارتباطی زبانی هستند که توسط مطالعات رومن یاکوبسن، زبان

تباطی، شش عنص ر دخی ل روسی بر اختلال زبانی مطرح شد. طبق این الگو در هر عمل ار

ش ود. ای ن عناص ر، هستند که شامل فرستنده، گیرنده، پیام، رمزگان، تم ا  و زمین ه می

شش کارکرد زبانی هستند و ماهیت پیام، ب ر حس ب تأکی د ب ر یک ی از ای ن   کنندۀتعیین

کرد اند از: کارکرد بیانی )تأکید بر فرستنده(، کارکارکردها متغیر است. این کارکردها عبارت

ندایی )تأکید بر گیرنده(، کارکرد فرازبانی )تأکید بر رمزگان(، ک ارکرد ارتب اطی ی ا هم دلی 

)تأکید بر خود فرایند ارتباط(، کارکرد ارجاعی )تأکید بر زمینه(، ک ارکرد ادب ی )تأکی د ب ر 

ش ود و خود پیام(. هر ارتباط متشکل از یک پیام است که از فرستنده به گیرنده منتقل می

لزم نوعی تما  بین آن دو است. پیام باید به صورت یک رمزگ ان درآی د ی ا رمزگ انی مست

ای اشاره کند که ه  فرستنده و ه   گیرن ده، آن را درک کنن د. تم ا  و شود و به زمینه

سازد تا پیام را درک و رمزگشایی کنند. ارتباط میان هردو طرف این ارتباط، آنها را قادر می

همدلی، حاکی از ای ن اس ت ک ه ارتب اط برق رار اس ت. رمزگ ان، ن وعی کارکرد ارتباطی یا 

رمزنوشته نیست، بلکه نظامی است متشکل از الزامات و احتمالاتی که در ه ر زب ان وج ود 

 (.٢٣٧: 1٣٩٣دارد و در این الگو، پیام، مترادف با محتوا نیست« )مقدادی، 

 از:  کرده است و عبارتندها را به پنج دسته اصلی تقسی  رولان بارت رمزگان
ها، بر اس ا  ای ن رمزگ ان، ه ر یا رمزگان کنش (Proairetic code)رمزگان پروایرتیک 

توان در یک داستان بررسی کرد، از بازکردن یک در گرفته ت ا ه ر ک نش نوع کنشی را می

 ش وند و در نقط ةها بر همنشینی استوارند، در یک نقط ه، آغ از میمعمولی دیگری. کنش

 یابند.  دیگر خاتمه می

ها، این رمزگان همچون رمزگ ان گان پازلرمز(Hermenutic code)  رمزگان هرمنوتیک

های مبنی بر کیست؟ و چیس ت؟ ها، یکی از وجوه نحو روایت است. هر موقع، پرسشکنش
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ها، پاسخ داده شود، ب ا عنص ر ای که در پایان داستان به پرسشو چه معنایی دارد؟ به گونه

 رو هستی . رمزگان هرمنوتیکی روبه

هایی را که ی ک م تن ف را بارت کل نظام دانش و ارزش(Cultural code) رمزگان فرهنگی

ها به صورت ذر ات امثال و حک ، حق ایق علم ی، دهد. اینخواند، زیر این عنوان قرار میمی

 شوند.سازند، پدیدار میهای قالبی گوناگون درک، که واقعیت انسان را میصورت

اند؛ وقتی ح ول ی ک اس   خ اص  های داستان مایه درون ها  این (Connotative code) رمزگان القایی 

 ها. سازند که در واقع، همان نام است همراه با همان مشخصه یابند، یک شخصیت را می سازمان می 

مایه است به همان معنایی ک ه  درون   این رمزگان، همان عرصة (Symbolic field) رمزگان نمادین 

هایی است که اث ر ب ه  فهمی ، ایده یا ایده این اصطلاح می  آمریکایی معمولاً از -ما در نقد انگلیسی 

هایی هس تند  های بارت، رمزگان (. غرمزگان ٢1٦-٢1٨:  1٣٧٩شوند )اسکولز،  دور آنها ساخته می 

  ه ا ه   جنب ة های مه  متن را بررسی کرد. این رمزگان ها تمامی جنبه توان بر اسا  آن که می 

گیرند. یعنی نحوۀ ارتباط یافتن اج زای آن ب ا  ن را در بر می معنایی آ  همنشینی متن و ه  جنبة 

شود به راحتی از فض ای  ها موجب می ارتباط آنها با جهان بیرون. توجه به این رمزگان   ه  و نحوۀ 

 (.  ٢1٦داستانی به فضای فکری و اعتقادی داستان پی برد« )همان:  

ای فرهنگ ی و ای دئولوژی و همچن ین  ه ای از رمزگان در اشعار بختیار علی، خواننده با دس ته 

ه ای ب ارت، ب ه  بندی رمزگان های فرهنگی در دسته شود؛ رمزگان رو می های نمادین روبه رمزگان 

های مشترک دینی، فرهنگی، علم ی و فلس فی  های مشترک، آداب مشترک، افکار و آگاهی دانش 

ه ا،  برن د. ای ن رمزگان ه می گروهی اشاره دارد که اعضای گروه با آنها آش نا هس تند و از آن به ر 

ده د. همچن ین  خواننده را به مرجع بیرونی و دانش ی در فرهن   م تن و نویس نده ارج اع می 

رمزگان فرهنگی قرار دارد و از ساختارهای تثبیت ش دۀ آن محس وب  ة  ایدئولوژی در زیر مجموع 

فرهنگ ی اش اره ک رد؛  توان به رمزگان نم ادین و  های موجود در این شعر، می شود. از رمزگان می 

کنن د  ای است که در متن تضادهای بنیادین مفهومی ایجاد می های دوگانه رمزگان نمادین، تقابل 

 دهند. های بنیادین را شکل می ها و تقابل و با استفاده از این تضادها کشمکش 
 متن شعر 

                               کان یاخیبمسهمویست له فریادڕهمن ده
 نگ زانیم، که بۆ تۆیه، بۆ تۆم درهڵابه
 ر به یاسا ستوورباز... یاریکهی دهئه
 قی کانی دڵڕهلییهخمهمه

 کانخانهری مووزهمبهی باستانی پێغهبۆ تۆیه ئه
 ستانه،سته مهدهفبهم دهبۆ تۆیه ئه

 ترجمه 

 ها معترض شوم، ر خواست  بر فریادمیمن 

 اما دیر متوجه شدم، که به خاطر توست به خاطر تو 

 قوانین  ۀدهندای دستورباز... بازی

 مخملی بیرحمی 

 هاخانهبرای توست ای پیغمبر باستانی موزه

 های مست به خاطر توست که این دفزن
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 ن خهکان دادهزارهرگای لالهروا دهبێپه
 (. ١٠٢: ٢٠١٤)علی، 

 بندند. زارها را میپروا درهای لالهبی

ر  در جایگاه عدل و  از کسانی شکایت دارد که خود به عنوان فریاد  در این بند شاعر

اما دست آخر، متوجه میدادپروری قرار گرفته آنها  اند؛  اسا  کار  از  با قوانین،  بازی  شود 

خواهی که از عدالت  ةاست. همچنین ترکیب فریادرسی و دادخواهی، علاوه بر آنکه به مؤلف

ره دارد، مفهوم دیگری را نیز در خود دارد و آن وجود  های شعر رمانتیک است، اشاویژگی

بی و  ظال   برابر  در  دادپرور  و  عادل  نامقد  ،  و  مقد    متناقض  عنصر  است.  دو  رح  

آمیز وجود دارد قوانین  همچنین، ترکیب دیگری ه  در این بند به شکلی استعاری و کنایه

اند؛ اما در این  بودن معروف  های مخملی است؛ قوانین در ذات خود به سختی و خشنع اب

قابل   و  نرم  ماهیتی  این مفهوم،  در  قانون  است. گویی  نرم  و  ع اب مخملی  قانون  ترکیب، 

گ ار بر اسا  میل و یا منفعت خود، قانون را دستکاری دستکاری دارد. با این وص ، قانون

 کند و همین موضوع موجب شده است تا راوی بر آنها معترض شود.می
 شعر متن  

 وه هاتنکانهره دێرینه فهندهمهشاعری کۆن له شه 
 نتا فێره فڕینمان بکه 

 کانی عیرفان ن چۆن ماشینه فێرمان بکه 
 ڕ ینه گه بخه 

 وەکانه کیاجی سۆزانییه تازهشاعیری کۆن به مه 
 

 متن شعر 
 وه کانهی کوێرهبه چاویلکه

 ته ئاشکراکانداقیقهقامی حهله شه
 گیر خوانی زیندهسهوه لهکانهوهتی مردوهیه به شه

 وه کانهقامه تازهشهشاعیری کۆن، له
 کان سابخانهت به ڕاکێشانی یار بۆ قهبارهسه
 وهگوتنه وتنه وانه که
 ر بڕینی مانا وتنه سه که
 کاندادی ڕۆحه پووچهعبهم مهردهبهله
 کان کان، سۆزه دێرینهمه دێرینهڵهیرکه قهسه
 وه رانه نجهم پهپاک لهنده چه

 (. ١٠٣: ٢٠١٤دیارن )علی، 

رت جم 

 اند شاعران قدیمی، با قطارهای دیرین آمده

 تا پرواز را یادمان دهند 

 های عرفان یادمان بدهند چگونه موتور

 را به  حرکت درآوری  

 هایی تازه شاعران قدیمی با آرایش فاحشه

رت جم 

 های نابینایان با عینک

 حقایق عیان در خیابان 

 با شهادت مردگان بر خوان زندگی 

 های تازه شاعر قدیمی، در خیابان

 دربارۀ روانه کردن یار به مسلخ 

 مشغول در  دادن شدند، 

 به ذبح معنا پرداختند 

 در برابر معبد  ارواح توخالی 

 های باستانی، احساسات باستانی بنگر، قل 

 چه اندازه به وضوح و پاکی از این پنجره 

 اند. نمایان

از هر چیز متناقض جلوه می  بیشتر  بند  این  عنوان  آنچه در  به  کند عبارت شاعران قدیمی 

کسانی است که از امور نو، آگاهی دارند و قرار است آنها را به ما آموزش بدهند؛ شاعرانی قدیمی  
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فاحشه  از  ظاهری  و  چهره  قطار  با  با  خود  که  شاعرانی  دیگر،  سوی  از  تازه.  اند  آمده هایی 

اند با  خواهند که به ما پرواز را بیاموزند و موتورهای عرفان را به حرکت درآورند. آنها آمده می 

عینکی که مخصوص نابینان است، حقایق را آشکار کنند. شاهدان آنان ه  مردگانی هستند که  

سفرۀ  و  خوان  نشسته زنده   بر  یار ها  کردن  قربانی  منبر،  و  خطبه  از  آنان  قصد  از    اند.  و  است 

سخنرانی نی ت خوبی ندارند. همچنین معبد آنها گویی معبدی خالی است و روحی در آن وجود  

 گوید: اند تا معنا را به مسلخ بکشند، در ادامه می ندارد و خود با این همه توخالی بودن آمده 
 متن شعر 

 ین،کان سفته کهڕۆژنامه زبڵه
 کان،شاعیره زبڵه
 کان،زبڵهپڕۆفیسۆره  
 ین وکان ڕیزکهدانیشگا زبڵه

 رین یان بۆ بهسوجده
 کیانه بکوژرێینندیقانه بسووتین و بابه زه
 جاجهکانی حهمه سازی گۆرانی بێژهئه
 دا خانه تاریکهم قاوهله
 کانداری گوڵهحشهمه زیده لهنینی یهمه پێکهئه

 (. ١٠٣  -١٠٤)همان:  

رت جم 

 کنی ، جمعهای باطله را روزنامه

 شاعران بدردنخور را...

 پروفسورهای بدردنخور را...

 های بدردنخور را به ص  کنی  و دانشگاه

 به آنها سجده کنی ... 

 زندیقانه بسوزی  و بابکیانه به هلاکت برسی 

 سراهای حجاز است این ساز ترانه

 تاریک  خانهدر قهوه

 ها. این لبخند یزید است در محشر گل

پ یرد؛ اما در  کردن، کنشی آئینی است که برای ستایش امری مقد   صورت میسجده  

می شاعر  بند،  سجده  این  هستند،  نامقد    که  بدردنخور  چیزهایی  و  آشغال  برای  خواهد 

دهد و سعی دارد به تمام اموری که ببرد. شاید، شاعر با این کار، کنشی اعتراضی انجام می

امروز مق راوی در سطر دیگری می  اند،   شمرده شدهد تا  از اعتراض کند.  ناامیدی  گوید: 

می کلیساها  میکنار  فریاد  و  )همان:  گ رد  خوشبختی  ای  خوش  شب  ناامید  10٦زند:   .)

گوید، به این  بخیر میبودن با خوشبختی در تضاد است و اینکه ناامیدی به خوشبختی شب

. همچنین، گ شتن از کنار  گردد خواب رفتن خوشبختی میمعناست که ناامیدی باعع به  

ها را به امیدواری و  معبد و کلیسا نیز دارای معنایی متقابل است؛ زیرا همیشه ادیان، انسان

فرامی امید  عبادتگاهداشتن  و  ناامید خوانند  چیز  همه  از  که  کسانی  که  است  جایی  ها، 

وشن باشد به  اند به عنوان ملجأ و آخرین پناهگاهی که برایشان چراع امیدی در آن رشده

 توان گفت امیدواری با ناامیدی در تقابل است. برند. بر این اسا  میآن پناه می

کنند، نظیر: خشونت و  های موجود در این شعر، معنا را دچار ابهام و پیچیدگی میتقابل

دانی،  رحمی و نرم و مخملی، مرده و زنده، تازه و کهنه، نابینایی و حقیقت، معبد و زبالهبی

نشانهزند منظر  از  و...  فاحشه  و  پاک  عرفان،  و  نقشیق  اکو،  اومبرتو  به  نشانهشناسی  ها 
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ای اشاره دارد که افراد درون آن فرهن ، با آن سروکار دارند و در این  های فرهنگینشانه

توانند در ساختار فرهنگی جامعه  هایی معنایی هستند، بلکه میها نه تنها تقابلبستر، تقابل

ریشه   تلقی  نیز  نمادین  امری  زندگی،  و  مرگ  آئینی،  و  اسلامی  فرهن   در  باشند.  داشته 

شود و تقابل موجود در  آنها ظاهری است؛ در واقع، این دو در راستای ه  قرار دارند. در  می

ای برای ورود به دنیای حقیقی و  عرفان، مرگ نه تنها ناخوشایند بلکه مطلوب است و دروازه

موارد، تقابل در این شعر تقابل نابینایی و آشکاری حقیقت است. در آرمانی است. از دیگر  

عرفان و آئین اسلام، حق از اسماء الهی است، عرفا به ویژه ابن عربی، حلاج، مولانا و عطار  

یاد می به عنوان حقیقت مطلق  از منظر عرفانی، ندیدن حق و عدم درک و  از حق  کنند. 

شود. کسی که توانایی درک حق را نداشته باشد به  می  شهود قلبی با نابینایی یکی انگاشته

می معر فی  نابینا  به  عنوان  ندارند  ظاهری  بینایی  که  کسانی  آن  برخلاف  همچنین  شود؛ 

دریافت انوار الهی و   ةکنند؛ زیرا دل در عرفان، وسیله و واسطدل از آنها یاد میعنوان روشن 

، تنها امری ظاهری است و با درک حقیقت شهود است و کسی که نابینا باشد، این نابینایی 

می صورت  دل  توسط  شهود،  و  دریافت  زیرا  ندارد؛  رمزگان تداخلی  از  نمادین  پ یرد.  های 

دفزن« به عنوان نماد آیین اسلام اشاره کرد. دفزنی در برخی  غتوان به دیگر در این شعر می

طریقت  ناز  طریقت  مولانا،  سماع  مناسک  نظیر  عرفان  و  تصوف  قادریه،  های  و  قشبندیه 

می محسوب  نمادین  امری  عنوان  به  و  است  دینی  آئین  از  به  بخشی  دف  چند  هر  شود؛ 

دانی نیز در  عنوان رمزگانی برای اسلام عرفانی است، نه اسلام فقهی و عالمانه. معبد و زباله

است    متقابل که یکی مقد   و دیگری نامقد    تقابل ه  قرار دارند، شاعر با بیان دو واژۀ

شدند. او صرفاً  سعی بر به چالش کشیدن تمام اموری دارد که تا به امروز مقد   شمرده می

داند، زیرا احساساتش طغیان کرده و بر اموری که همیشه سجده و ستایش را برای خدا نمی

کند. ترکیب شعر کهنه و شاعر تازه و تمام امور ناپسند،  مقد   و تابو هستند، شورش می

اند تا راوی به آنها سجده برد؛ زیرا این کار، کنشی اعتراضی است و موجب  ی شدهادستمایه

ها شده است. شاعر، بدین ترتیب، زندگی اکنون را که باید  آمیختگی دنیای مردگان با زنده

 ها و آداب قدیمی و منسوخ پیوند داده است.با مظاهر نو همراه باشد با سن ت

ر.رب خسیرشر ر»ع ق«ر4-2
 شعر متن  

 به سینەی بازەوە من و تۆ دوو دەستین له ئاگر
 رگینکانی مهی ئاوێنهریزادهنزاده و پههریمهئه

 ترین پیاوی دونیارابیمن سه
 ڵ و تۆز منداڵێک له جنسی با و دووکه

رت جم 

 ای فراخ، من و تو دو دستی  از آتش با سینه

 های مرگی اهریمن زاده و پریزادۀ آئینه

 ترین مرد دنیا من سرابی

 جنس باد و دود و غبار کودکی از 
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 رف وترین حهندهیازی دڕهبه
 ستهترین جهکراسی خوێناوی

 کانی ڕۆح، تهئافه رپرسیارم لهبه
 قڵکانی عهپرسیارم له فیتنهر به

 ستهکانی جهت و له یاخیبوونههزله کۆدیتاکانی له
 م دێت،ناسهو باڵدارانه له ههبۆنی ئه

 دانمه گومانهههم جهله
 وهشنهبهدا دهکانی ئێوارهر دارستانه ترساوهسهقین به یه

 ڕوانی سوتاندابۆ مردن له چاوه
 ته دێرینانه م دیانهر پشکۆی ئهسه له
 بووهرگیز نهێنیش نهبووه و ههمه نهێنی نهڵێم ئهده

 کانی خۆتشتییه ههتۆش له ڕۆژگاره به
 رێ ویستیم بدهچنگێک خۆشه

 یت، گیرهم باغچه گۆشهکیمی ئهر حهگهئه
 مڵهنگهم جهروێشی ئهترین دهئاشوفته

 مکوژی، ترین ئادهر شازادهگهئه
 م م بایهی ناو ئهنگیزترین ڕۆحڕئهشه

 نجن بوونی خۆم نجن ئهبێهووده ئه
 وه ڵێمهروێشانه دهم دهی ئهله وانه 

 مهوهخی من، ڕٶژی زیندووبوونهمردنی من، دۆزه
 کانداسته که مهلهکان و فهرخۆشهته سهله نێوان میلله 

 منانههریمهڵ و گومانی ئهمن له جنسی دووکه
 کانی دەریایت دڵتەنگه تۆ له جنسی فریشته

 ئەی یار ئەی شەونمی نێوان کتێبه دۆزەخییەکانی من
 ئەگەر تۆ از تەڵا زیاتر نەدرۆشیتەوە

 من شەڕم لەگەڵ ئەم دوژمنه کانزایانەدا بۆ ناکرێت 
 ئەی عەشق! 

 ئەی کەنیسەکانی شێتیم لەم جەنگەڵە فیرعەونییەدا 
 ئەی بەردە نوێژی  بەجێماو لە جەنگاوەرە شکستەکان 

 ەی لەناو تۆدا جێدەمێنێت منم ئەو
 له تۆ لە خەراباتەکاندا دەمریت 

 لەم فڕینەدا کە مەرگە   تۆ پەڕوباڵی بازەکانی منت بەست 
 تۆ منت بە سیاهی و مەرکەبی شەڕ ڕەنگکرد 

 ئیدی ژیان شکستی دواهەمین حورمەتی من و تو بوو 
 من ڕقم لە خواکانە کە قەترە خوێنی منیان

 ترین حرف و دفتر درنده

 ترین پیکرپیرهنی از خونین

 من مسؤول آفات روح ،

 های عقل مسؤول فتنه

 ها ت و از طغیان انداماز کودتاهای ل  

 رسد بوی پرندگانی از نفس  به مشام می

 در این جهن  شک و گمان 

 پراکنند... که یقین را بر بلندای درختان می

 انتظار سوختن،  برای مرگ در 

 های باستانی بر خاکستر دیانت

 گوی : این نهانی نبوده و هرگز نهان نخواهد ماند می

 تو ه  از آن روزگاران بهشتی خود، 

 مشتی عشق نثارم کن 

 ای، تو حکی  این باغچه دورافتاده

 ترین درویش این جنگل  من پریشان

 ترین قاتلی، اگر شاهزاده

 بادها هست ... جنگاورترین روح این  

 بیهوده حکایت تکه تکه شدن  را 

 ده  در مکتب درویشان در  می

 مردن من، دوزخ من، روز زنده بودن  است

 های سرمست و افلاک مست میان ملت

 من از جنس دود و شک اهریمنی هست  

 های دلتن  دریایی تو از جنس فرشته

 های دوزخی منای یار ای شبن  میان کتاب

 طلا بیشتر ندرخشی اگر تو از 

 من با این دشمنان فلزی توان مقابله ندارم

 ای عشق!

 ای کلیساهای دیوانگی  در این جنگل فرعونی 

 ای محراب به جا مانده از جنگاورهای شکست خورده 

 ماند من  جای میآنچه در تو به

 میری ها میهنگام که تو در خرابات آن

 است که مرگ    پرواز بستی تو پروبال بازهای من را در این  

 تو من را با سیاهی و مرکب شر رن  کردی

 دیگر زندگی شکست آخرین حرمت من و تو بود 

 یان متنفرم که خون من را امن از خد 
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 کردەوە لە خوێنی تۆ جیا 
 ئەوەی لەناو تۆدا بەر لەمردنی تۆ دەمرێت، منم

 بەرلەوەی تۆ جێبمێنیت،
 ئەوەی لەناو بەجێمانی تۆدا جێدەمێنێت منم 

 (. ١١7-١٢٢: ٢٠١٤)علی، 

 از خون تو جدا کردند 

 آنچه در تو پیش از مرگ تو خواهد مرد من 

 جای بمانی پیش از آنکه تو به

 ماند من  میجاماندن تو، باقی آنچه در به

در این شعر شاهد بسامد بالایی از واژگان متناقض و متضاد هستی ؛ واژگانی که عموم اً از  

طی  مفاهی  و اصطلاحات آئینی و عرفانی است. شاعر، خود را در تقابل با یقین و تر  مرگ  

بیند. در بند اول به آمادگی خود ب رای پ  یرا ب ودن آت ش اش اره  و هستی و بهشت جهن  می 

کن د؛ ض میر  کند؛ اما چه آتشی؟ او در کنار ضمیر خود از ضمیر دیگ ری نی ز اس تفاده می می 

زاده و او را پری زاده معر ف ی  ، مخاطب او در تقابل با خود قرار دارد؛ زیرا خ ود را اه ریمن « غتو 

کند و خود را همچون س راب و ب اد و  کند. راوی در بیان هویت خود احسا  ناپایداری می می 

بیند. ماهیت این مفاهی  به ترتیب توهمی ب ودن، ناپای داری و ع دم ش فافیت اس ت.  ی غبار م 

شناسد و همچنین خود را در براب ر روح و عقل ش  راوی با خود صادق است و نفس خود را می 

 داند؛ مسؤول اندامی  است که گویی با کودتای ل  ت بر روحش شورش کرده است. مسؤول می 

یقین را از پرندگان مقی  جه ن  دریاف ت    ، گوید؛ شاعر تقابل شک و یقین می در سطر بعدی از  

پراکنند. پرنده در متون عرفانی، نماد و رمز روح و جان است؛ در مت ون  کند که بر درختان می می 

عینیه« از ابن سینا از جمله نخستین آثاری است که در آن روح به کبوتر مانن د   قصیدۀ غ عرفانی 

الطفولیه« ج ان ی ا روح را ب ه م رع تش بیه  فی حاله غ   ن شیخ اشراق در رسالة شده است. همچنی 

پرنده، اغلب مترادف با سرنوش ت اس ت و پرن ده، نم اد روح ب ه وی ژه    کرده است. در قرآن، کلمة 

کند. بسیاری از اقوام باس تانی پرن دگان را ب ا  هنگامی است که پس از مرگ به آسمان صعود می 

دانستند و آن را یکی از چهار عنص ر اص لی، ش اید ه وا، ب ه  ن همراه می خورشید خدایان و آسما 

های  آوردند. همچنین پرنده، نمادی از نیروهای خورشیدی است. البت ه در بیش تر قص ه شمار می 

های آوازخوان، نماد تمایلات عاشقانه و نمود رؤیاهای مهرآمیز، بوسه، ن وازش، ش وق  پریان، پرنده 

ه بر این، در مقام مقایسه با انسان، پرواز پرن دگان در آس مان، نم اد آزادی  و وجد و سروراند. علاو 

معن وی نی ز دارد. واژۀ دیگ ری ک ه از    است؛ بنابراین، نفس پرواز، به عنوان نمادی از روح، جنب ة 

  گ ونترت ای ن واژه را از ریش ة غ پ ری« اس ت؛ غ ش ناختی قاب ل بررس ی اس ت، واژۀ منظر نشانه 

ه ای خ واهش و ل   ات  ها در اصل دیوزن کند پری مشتق دانسته و بیان می هندواروپایی پرکردن  

شهوانی است و بعدها معنای افسونگر و جادوکننده نیز پی دا ک رده اس ت؛ ام ا در ادب فارس ی و  

اسلامی، پری موجودی نامبارک نیست، بلکه از ف ر  ایزدی برخوردار است که گاهی ب ه   ایران دورۀ 

انیش به مردان، در مقابل دیو و اهریمن قرار دارد. برای نمونه، بر اس ا   دلیل زیبارویی و سودرس 
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ان د و  های زمین ی را نگهب انی کرده ها، آب آئین باستانی پیش از ظهور زرتشت پریان به سان الهه 

ان د«  اند و برک ت و فراوان ی را ب ه ارمغ ان آورده زا در هوا به هر سو شده باعع بارش ابرهای باران 

 (. ٢٩0-٢٩٣: 1401)مدرسی،  

رمن«رورشبژهر»تو«»تأو لرب رشسیسراسب رمیینرسوژهرر.رر4-2-1

اند ک ه معن ا را تولی د  قطب معنایی غمن« و غتو« در این شعر نه تنها شخصیتی شعری، بلکه دو  

کنند. همچنین  ترکیب پرنده و پری در ای ن بن د ب ه عن وان دو مفه وم متن اقض ب ا هم ان  می 

است. این سطر به عنوان یک نشانة پیچیده، ه   مرب وط ب ه ام ور محس و   کارکرد، قابل تأمل  

شود و کارکرد آن، رس اندن  است و ه  در معنای استعاری آن به عنوان کنشی عرفانی مطرح می 

پیام عرفانی است. در عرفان، غمن« اغلب نماین دۀ نف س، خط ا و جه ل اس ت و غت و« نماین دۀ  

زاده، س راب، ش ک، گن اه و م رگ  ین شعر با اه ریمن معشوق و حقیقت مطلق است. غمن« در ا 

زاده، فرشته، یقین، حقیقت و زندگی در یک مقولة معنایی جای دارن د.  نسبت دارد و غتو« با پری 

پراکنند، ترکیبی آیرونی و متناقض دارد ک ه در تقاب ل ب ا  پرندگانی که در جهن ا گمان، یقین می 

کاران و جایگاه کسانی اس ت  ست و محلی برای ع اب گناه ای نامقد   ا ه  قرار دارند. جهن ، واژه 

 ایمانی در تقابل است. اند؛ زیرا ایمان و یقین با شک و بی ایمانی شده که دچار شک و بی 

زاده و  کن د، ب ه عن وان اه ریمن در این بند، راوی، خود را و آنکه با عنوان غتو« خط اب می 

هستند. مرگ در نظر راوی دارای آینه است؛   های مرگ کند که صاحب آینه پریزاده معر فی می 

دهندۀ ک ارکرد غم ن« و ب ا بررس ی  نظری ات فروی د ش کل  ة شناسی بر پای غآینه از نظر روان 

های ض میر  ها و سایقه یابی، تصویر یک پیکر کامل وحدت یافته از غمن« است و هیجان هویت 

کن د.  ام ناآگ اه معر ف ی می کند. فروید، من را حاصل تفکیک ت دریجی نظ ناآگاه را کنترل می 

همچنین از نظر انسان باستانی، آینه، خاصیت سحرآمیزی دارد؛ به این سبب که آینه، تص ویر  

کن د و نی ز ب ه ای ن  یا همان روان انسان را در خود دارد و در عین حال روان را محب و  نمی 

انی ای ن  شود. از این مشاهدات ب ه آس سبب که مسطح است و همة جهان در آن منعکس می 

بینی  و نه تنها خ ود  یابد که آینه چیزی را در خود پنهان دارد که ما نمی عقیده، نشو و نما می 

انسان را، بلکه آنچه را به او تعلق دارد یا آنچه را دوست دارد حت ی حال و آین ده را نی ز نش ان  

خود و ض میر  ای در مقابل راوی، مرگ را همچون آینه (.  ٦٨-٦٩:  1401)نک. مدرسی،  دهد« می 

دان د ک ه آنه ا را ب ا دو دس ت پُ ر از آت ش نمای ان  تو« که مخاطب خود قرار داده است، می غ 

اش  ه ای روح زاده اس ت. در س طر پ ایین، راوی از آفت کند؛ یکی اهریمنی و دیگری پ ری می 

های اعضاء  های نفسانی و شورش های روح او، ل  ت داند. آفت گوید و خود را مسؤول آنها می می 

بدن، علیه روح اوست؛ اما در حالی که در ل   ت و آتش و گناه غرق شده است، ف رامن و آنچ ه  
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ای که در جهن ا ش ک و  در نظریة روانکاوی فروید به عنوان وجدان مطرح است در قالب پرنده 

 شود. بارند، بر او ظاهر می تردید، یقین را بر سر او می 

 تأو لرب رشسیسرخمزگینرتقیبلر.رر4-2-2
ه ای عشق« خلق معنا از خ لال تقابلغترین شگردهای بختیار علی در شعر  یکی از کلیدی

کار گرفت ه ها و تص اویر نم ادین ب ههایی که در سطح واژگان، اس تعارهبنیادین است؛ تقابل

دهند. این تقاب ل ن ه ای پیچیده از رمزگان متناقض را شکل میشوند و در نهایت، شبکهمی

ش درونی شاعر و تجربة زیس تة او هس تند، بلک ه ب ه عن وان س ازوکاری تنها بیانگر کشمک

سازند. در این میان، های چندلایه را فراه  میکنند که امکان تأویلشناختی عمل مینشانه

 یابد که در متن ب ا واژۀغبیاض« که به معنای کاغ ی سفید است، جایگاهی نمادین می  واژۀ

دارند. اگر معنایی استعاری و نمادین برای کاغ  سفید در نظر آلود« در تقابل ه  قرار  غخون

ای از توان گفت در سن ت عرفانی، منظور از بیاض یا همان صفحة سفید، اس تعارهبگیری  می

ای از گن اه ب ر آن دل عارف و ضمیر پاک و شفاف و فاقد هر گونه پلیدی است که هی  لک ه

ای از آل ود ب ودن، نش انهدر تقابل است؛ زی را خون  آلودوجود ندارد و در این مفهوم با خون

گناه و ناپاکی، خشونت و آلودگی است و شاعر، این دو واژۀ مقد   و نامق د   را کن ار ه   

اند؛ بدین ترتیب که تقابل ام ر قرار داده است و در بستر شعری به رمزگانی عمیق بدل شده

ه ایی ص رفاً تض اد است. چنین تقابل قدسی و نامقد   را در ساختاری واحد گرد ه  آورده

شناسی تأویلی، کارکرد مول د دارند؛ یعن ی ه ر تقاب ل ب ه معنایی نیستند؛ بلکه از منظرنشانه

گشاید. در شعر بختیار علی، گناه با پ اکی ای برای تأویل میهای تازهجای تثبیت معنا، افق

ها، هم ان بس تری سازی ارزشنهشود؛ این واروآمیزند و مقد   با نامقد   متجل ی میدرمی

شناسی به س احت دهد و شعر او را از سطح زیباییاست که آیرونی بختیار علی را شکل می

ای ای ن ترکی ب نش انهشناسی اکو و نظری ة نقشدهد. از منظر نشانهشناسی ارتقا میهستی

رفانی معنایی بیاض در زمینة ع   جایی رمزگان دانست؛ واژۀتوان محصول جابهمتناقض را می

یاب د: متن ی ب از شود، نقشی تازه میروشن دارد؛ اما هنگامی که با رمزگان خون ترکیب می

کند. خواننده باید تصمی  بگیرد ک ه آی ا ای ن که مخاطب را وادار به مشارکت در تأویل می

ای از ای از سقوط روح ی ش اعر باش د و ه   نش انهتواند نشانهصفحة سفید خونین ه  می

ی او از خلال رنج و آلودگی. این ابهام همان جایی است ک ه رمزگ ان تقاب ل، ب ه بس تر تعال

 شود.اصلی تولید معنا تبدیل می
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عرصه علی،  بختیار  شعر  که  شد  داده  نشان  پژوهش  این  ه در  و  تداخل  برای  نشینی  ای 

و نامقد   نه به عنوان   ای که در آن مفاهی  مقد  آیرونی، رمانتیس  و عرفان است؛ عرصه 

دو قطب متقابل، بلکه به مثابة عناصری مکم ل در تجربة زیستة شاعر حضور دارند. تحلیل  

نشانه اسا   تقابلبر  که  ساخت  آشکار  اکو،  اومبرتو  تأویلی  همچون شناسی  بنیادین  های 

صرفاً  مرگ و زندگی، ایمان و شک، امر قدسی و امر دنیوی در اشعار بختیار علی، کارکردی  

می منجر  نامحدود  تفسیرهای  امکان  و  تازه  معناهای  تولید  به  بلکه  ندارند،  شود.  تقابلی 

مییافته نشان  بهرهها  با  علی  بختیار  که  رمزگاندهد  از  فرهنگی،  گیری  و  نمادین  های 

توانسته است نظامی شعری خلق کند که در آن امر عرفانی و رمانتیک با زبان آیرونیک در  

شناختی  شاعرانه را از سطح بیانی به سطح فلسفی و هستی  این آمیزش، تجربةه  آمیزند.  

می وسیلهارتقا  تنها  نه  شعر  زبان  که  جایی  برای دهد؛  ابزاری  بلکه  توصی ،  برای  ای 

تجربةباز و  برای   دوبارۀ  آفرینی  نوین  الگویی  علی،  بختیار  منظر، شعر  این  از  است.  هستی 

به و  ادبیات  ادبیافه   میخصوص  فراه   کُردی  میان  ت  سن تی  مرزهای  که  الگویی  آورد؛ 

درمی را  رمانتیس   و  وجودی عرفان  و  روحی  تناقضات  آیرونیک،  زبانی  قالب  در  و  نوردد 

توان گفت دستاورد اصلی این پژوهش، روشن دهد. بنابراین میانسانا معاصر را بازتاب می

ظرفیت بساختن  شعری  زبان  چندمعنایی  و  چندلایه  میهای  که  است  علی  تواند  ختیار 

 ۀ ادبیات عرفانی و رمانتیک نیز قرار گیرد.مبنایی برای مطالعات تطبیقی و نظری در حوز 
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